نقد حدیث «وصبت» با تأکید بر منحصر بودن امامان :۳+ در عدد 
«دوازده» 
محمدحسین فیض اخلاقی" 
حکیده 


حدیت نبوی موسوم به «وصیت» خبراز آمدن دوازده مهدی 
پس از دوازده امام لا داده و مطابق آن. امام دوازدهم ال 
مأمور شده‌اند امامت را به پسرشان بعد از دوازدهمین امام 
(اّلین مهدی) بسپارند؛ بنابرسیاق روایت بقیه دوازده مهدی 
نیز امامت خواهند کرد که در مجموع. ۲۴ امام خواهند شد؛ 
با توخه به عقیدهُ شیعه که امامان ایو را منحصر در دوازده 
تن می‌داند. نقد و بررسی حدیث وصیّت ضروریاست؛ حدیث 
وصیّت اگر چه قبلاً توسط اندیشمندان واکاوی شده؛ اما 
بیان نشده است؛ نقد حدیث وصیّت با استناد به احادیث 
متعذد برای اثبات انحصار تعداد امامان یل در دوازده تن. 
مرحله بعدی. به‌جهت بستن راه اعتقاد به امامت بیش از 
وصیت و اثبات امامت امامان یل ساختاربندی شده است. 

واژگان کلیدی: دوازده مهدی. دوازده امام دوازده وصی. 


۱ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کلام امامیه» دانشگاه قرآن و حدیث و دانش‌پژوه سطح ۳ مرکز تخصصی 
حدیث حوزه؛ (1021313)061۳211.1۳) . 
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مقدمه 
پیامبر اکرم 22 در احادیث فراوان از دوازده امام بعد از خود خبر داده‌اند؛ در برخی 
روایات از دوازده مهدی پس ازامامان دوازده‌گانه یل سخن به‌میان آمده است‌که یکی از 
این روایات. حدیت مشهور به «وصیت » است؛ در حدیت وصنت» رسول خدا هه ابتدا به 
تسلیم کنند؛ در انتهای روایت به امام زمان .اثاٍ وصیّت شده که امامت را به پسرشان. 
اّلین مهدی از دوازده مهدی بسپارند. 

بنابر سیاق روایت و با توجْه به اینکه مهدی بودن در همه آنان مشترک است. بقيهُ 
دوازده مهدی نیز امام خواهند بود؛ در نتیجه. حدیث وصیّت. ۲۴ امام را معرفی می کند؛ 
از طرفی شیعه عقیده دارد. تعداد امامان :یل دوازده نفر است. نه کمترو نه بیشتر آزاین‌رو 
برای اثبات وجود تنها دوازده امام معصوم. تحقیق حاضر به نقد و بررسی حدیث وصیّت 
می‌پردازد. 

گروهی از عالمان به نقدوبررسی حدیث («وصیت» پرداخته‌اند؛ مجتهد سیستانی 
در کتاب «لوح 9 قلم». علی محمدی هوشیار در کتاب «نقد و بررسی حدیثت موسوم به 
وصیّت». شیخ علی آل محسن در کتاب «الرد القاصم لدعوة المفتری علی الامام القاشم». 
محمد شهبازیان در کتاب‌های «ره افسانه». «وصیت درامامت» 9 مقاله «تحلیلی بروصیت 
نقل شده در کتاب الغيبة شیخ طوسی با رویکرد پاسخ به مذٍعی یمانی معاصر». این 
حدیث را از نظر سندی و متنی» واکاوی کرده‌اند؛ همچنین در گروهی از مقالات اینترنتی. 
این حدیت نقد شده است؛ نوآوری مقاله حاضر بیان مباحث دقیق رجالی و نقد سندی 
حدیث وصیت و پس‌ازآن تبیین معنای امامت دوازده مهدی است؛ نگارنده در ادامه مقاله 
با استناد به احادیث متعذد و قرائنی که انحصار امامان لب در دوازده نفرازآن برداشت 
می‌ شود » راه ر برای اعتقاه به وجود بیش از دوازده امام ام می‌بندد . 

این نگاشته با هدف نقد حدیث وصیّت نوشته شده و ثمرهٌ آن» | ثبات امامت 

این مقاله چهار گفتار دارد؛ گفتاراول تا سوم دربارةُ متن حدیث وصیّت. بررسی سندی 
آن و بیان معنای امامت دوازده مهدی است؛ گفتار چهارم امامان ی را به دوازده تن 
منحصر ساخته 9 دارای دو زیرگفتار است؛ زیرگفتار نخست؛ ثابت ی نان مصادیق واژگان 


(: ر.ک: مقاله اینترنتی «بررسی حدیت وصسّت از نظر رجالی (رد اعتقاد احمدالحسن (بصری) در مورد صحیح 
بودن حدیت)) . 


امام وصی و خلیفه در روایاتِ امامت تنها دوازده امام ی است و زیرگفتار دوم با استناد 

به برخی احادیث معصومان یل - که دارای واژگان یادشده هستند-امامان یل را به دوازده 

نفر محدود می‌کند. 

ا. متن حدیث وصبت 

شیخ طوسی در کتاب «الغیبة» روایتی را درباره وصیت پیامبر اکرم بو به امیرمومنان و 

سایرامامان ی نقل می‌کند که دراين بخش به آن اشاره می شود و مباحثی نیز در توضیح 

آن ارائه می گردد؛ متن حدیث چنین است: 
ال رشول اه نی ال ای گاث فیا وه لعل اد يا آا لسن أضز 
يف و وا فلا مشول اله 9 وصبتة حی ای ی دا وضع ال با 
لین میکون بفٍی تا عقراعاما وین بفیجم تا عشرمهییا نت يا علی 
ول الاتی عکتر ماما سل ال تعال نی یه علیاً کی و آییرالومنی و 
الصَدّیق بر و المارُوق عم و اوح و ای لا کصم هزم لا لد 
یر یا علی نت وصي غلی هل تیتی حیهم و میم و ی بسانی فن ینم 
قیئیی غدا و من لا نا بری۶ 2 من 1 گر نی و را نی عَرصَة القیامَة و أنت 
ادا حصرئك اوق فسنها ای نی انحسن الب اوضول قادّا حَصيه الوا 
قلیسلنها ی ای اْسین التّهید الککی الْفثول ادا عصینة الق لیستنها 
ی انه سید العابیی ذٍی التّفتات علی ادا حَصره اقا فلیسلنا ای اه 
مد الباقر ادا حصَنه الوا قلیسَلنهَا ای اننه جغفرالصَادق قادا حصَیه الوا 
یسلا ی یه موتی الکاظم ۱5/6 وه الا سنا ای انب علی الا 
ادا حصَره الوا فلیسلنها ای ابنه مد الق ای ادا حصَرته لاه قلیسلنها 
۲ اننه یی النّاصح فاد حصَه اوق فلیستنها ی اه اخسن الماضل ادا 
حَطَنه الا قلیسلنها ی ابنه مد الستخفظ من آل مد اد . 
ی افئا عم ماما م یکون من بفده افتا عشر مهيباً اقا عَطرنة او 
قلیسنها ال اثیهأَّل ابیت له تلا آسایی اس گاشیی و اشم آیی و هوعب 
لوخد و الا الاك اشهری وال اأومنیت." ۱ 
رسول خدا لش د رشبی که وفات کردند به علی ,ال فرمودند: ای اباالحسن! کاغذ 


۱ الغيبة (طوسی). ص۱ ۰۱۵۰-۱۵ ح۱۱۱. 
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و دواتی حاضر کن؛ پس رسول خدا :2 وصیتش را املا کردند تا اينکه به اینجا 
رسید: پس فرمودند: ای علی! بدون شک. پس از من. دوازده امام می‌آید و بعد 
از ایشان. دوازده مهدی؛ پس تو ای علی! اوّلین از دوازده امام هستی؛ خداوند. 
تو راد رآسمان علی مرتضی و امیرمومنان و صدّیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و 
مهدی نامیده است؛ پس این نام‌ها برای کسی غیر از تو صحیح نیست. 

ای علی! تو وصی من در میان اهل‌بیت من - زنده و مرده آنان - و بر زنان من 
هستی؛ پس» هريك را که تو به همسری من باقی گذاری فردای قیامت مرا دیدار 
کند و هريك را تو طلاق دادی من از وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیزاو را در 
صحرای محشر نخواهم دید و تو جانشین برامّتم پس از من هستی. 

پس هنگامی که وفاتت فرا رسید. وصایت را به پسرم. حسن نیکوکار بسپار بخشنده 
تسلیم کن. پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را به پسرم. حسین شهید پاک 
کشته شده تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را به پسرش. سرور 
عابدان صاحب پینه‌ها [بر اثر سجده] علی تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش 
فرا رسید آن را به پسرش محقد شکافنده دانش‌ها تسلیم کند. پس هنگامی که 
وفاتش فرا رسید آن را به پسرش جعفر صادق تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش 
فرا رسید آن را به پسرش موسی کاظم تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا 
رسید آن را به پسرش علی رضا تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را 
به پسرش محمّد مورد اطمینان پرهیزگار تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا 
رسید آن را به پسرش علی خیرخواه تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا رسید 
آن را به پسرش حسن فاضل تسلیم کند. پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را 
به پسرش محمد. نگاهداری شده از آل محقد 32 تسلیم کند. 

پس اینان دوازده امامند؛ سپسء پس زاو [امام دوازدهم] دوازده مهدی هستند؛ 
هنگامی‌که وفاتش فرا رسید. آن را به پسرش. اوّلین از مقّبان تسلیم کند؛ برای 
او سه اسم است: نامی چون نام من احمد. و نامی چون نام پدرم عبد الّه» و نام 


پیامب ره در این حدیث. نام همه دوازده امام ای را می‌آورند و آنان را صاحب 
منصب امامت می‌دانند؛ سپس سخن از دوازده مهدی به میان می‌آورند که پس ازامام 
زمان ای می‌ایند و اّلین آنان. بنابر سیاق. پسر بلافصل امام زمان .ای است؛ در ادامه این 
روایت. از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفته و محتوای آن تحلیل می‌شود. 


۲ بررسی سندی 

این گفتا, سند حدیث وصیت را نقل کرده و به بررسی وثاقت راویان آن می‌پردازد تا بتوان 

درباره سند روایت داوری داشت؛ گفتنی است این حدیث. تنها در کتاب «الغیبة» شیخ 

طوسی آمده و بقیهٌ عالمان» آن را در کتاب‌های خویش نیاورده‌اند سند حدیث. چنین است: 
تا توص اذل عن علی بي این عن آخند نب مد نی الیل عن 
جغقرنن اد الضری عن عَه ان بي علی عن آبیه عن آیی عند له جغقر 
ن مت عن یه لباق عن ید ذٍی التنَاتِ سیر العاپین ۳ یه این 
کی المّهید عن آبیه یر امنیت قال: قال وشول له فی الب ای گاتث 
فا وَفائةُ لعلی...؛ جماعتی به ما خبردادند از ابوعبدالّهء حسین بن‌علی‌بن‌سفیان 
بزوفری از علی‌بن‌سنان موصلی عدل از علی‌بن حسین از احمدبن محمّدبن خلیل از 
جعفربن احمد مصری از عمویش حسن‌بن علی از پدرش از ابوعبداللّه جعفربن محقد 
ازیدرش باقرازپدرش, سیّدالعابدین ازپدرش حسین زکی شهید ازپدرش امیرمومنان 
که فرمودند: رسول خدا 2 در شبی که در آن وفات کردند به علی فرمودند... .۱ 

سند این حدیث. معلق به دو حدیث قبل از آن است؛ زیرا در سند دو حدیث قبل 

«جماعة»- که اساتید شیخ هستند- با دو واسطه «تَعْکبری» و «احمد بن علی رازی» از 

«بزوفری» نقل روایت کرده‌اند؛" آزاین‌رو» در بررسی سندی حدیث «وصیت» باید این دو نفر 

هم از نظر رجالی بررسی شوند؛ اسامی راویان در ادامه آورده شده و ثقه بودن یا ثقه نبودن 

ایشان بیان می‌شود. 

۲ جماعة 

مراد شیخ از «جماعة» شیخ مفید. ابن غضائری» ابن‌عبدون. ابن‌صلت. ابن‌ابی‌جید و برخی 

دیگر است؛ افراد یاد شده که از اساتید شیخ‌اند مورد اعتماد و ثقه هستند." 

۲ هارون بن موسی تعکر 

بنابر توصیف نجاشی و شیخ طوسی. وی «ثقه» و از بزرگان شیعه است." 

۲ احمدین علی رازی 

مرحوم نجاشی باعبارت «لم یِکن بذاک؛ او آنگونه نیست» به مخاطب می‌فهماند که 

«9 

۲ رک: همان ص۰۱۴۷-۱۳۸ ۰۱۰۹ 


2 ر.ک: فهرست الظلوسی. مقدذمد تحقیق» ص ۰۱۵ 
۴ رک: رجال النجاشی» ص۴۳۹ مدخل ۱۱۸۴؛ رجال التلوسی» ص۴۴۹ مدخل ۶۳۸۶ 
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احمد. ثقه نیست؛ وی او را صاحب کتاب‌هایی در موضوع غیبت. فرائض و آداب؛ 
می‌شمرد و از عذه‌ای نقل می‌کند که این راوی را به غلو متّهم کرده‌اند؛ اما به صورت 
قاطع این اتّهام را نسبت نمی‌دهد؛ باتوجّه به اينکه ایشان موّلْف کتابی در موضوع غیبت 
است. می‌توان او را شیعه دانست؛ مرحوم شیخ طوسی نیزء کمال وثاقت را ازاو نفی کرده و 
به‌صورت «قیل» به غلو وی اشاره می‌کند؛" نفی کمال وثاقت» یعنی؛ شیخ. احمد را کاملا 
ضعیف نمی‌داند. بلکه تنها در درجه بالای وثاقت نمی‌بیند. مرحوم «ابن‌غضائری» به 
ماخ اضر را سیک تشه خی خال پیامی کف کانبات زه که یف 
می‌شود و گاهی انکار می‌شود." 

بنابراین می‌توان گفت: با وجود اينکه وثاقت احمد. محرز نیست ولی برخی از علما 
با پالایش احادیث او به برخی از روایاتش اعتماد کرده‌اند و شیخ طوسی, روایات فراوانی" 
را مانند حدیث وصیت از احمد می‌پذیرد. 
۲,. حسین بن‌علی بن‌سفیان البزوفری 
نجاشی او را ثقه. جلیل و شیعه معرفی کرده است ." 
۲ علی‌بن‌سنان موصلی العدل 
او ناشناخته است و در کتاب‌های رجالی متقدّم. مدخلی ندارد؛ ممکن است برای اثبات 
وثاقت «علی‌بن‌سنان» به دو مطلب استناد شود: اوّل: کلمه «العدل» و دلالت آن بروثاقت 
راوی؛ دوم: «نقل ثقه از ثقه» یعنی «بزوفری» از«علی بن سنان»؛ در ابتدا دلیل اول. مورد 
نقد و بررسی قرار می‌گیرد. 

اوّل» توصیف راویان به عدالت در میان رجالی‌های متقذم شیعه رواج نداشته و 
هیچیک از رجالیان راویان را با کلمات «عادل» یا «عدل» توصیف نکرده‌اند" دوم. 


۱ ر.ک: توثیق و تضعیف» ص ۰۸۲ 

۲ رجال الجاشی. ص ٩۷‏ مدخل» ۰۲۴ 

۳ ر.ک: فهرست الظوسی» ص ۰۷۲ مدخل۱٩۰‏ عبارت شیخ در نفی کمال وثاقت از احمد بدین صورت است: 
«لم ین بذلک الق فی الحدیث». 

۴رک: رجال ابن غضائری. ج۰۱ ص۰۳۲ 

۵ رک: الغيبة (طوسی)» ص ۰۱۴۷ ح۰۱۰۹ ص۰۱۵۸ ۰۱۱۵ ص ۰۱۸۷ ۰۱۴۸ ص۱۸۸ ۰۱۵۰2 ص ۰۱۸۹ 
۰۱۵۲ ص ۰۲۰۶ ۰۱۷۴ 

۶ ر.ک: رجال الجاشی. ص۰۶۸ مدخل ۱۶۲. 

۷ علامه حلّی در ترجمه شخصی به نام «معاوية بن حکیم» از رجال کی نقل می‌کند که ایشان. او را توصیف 
به «عدل» کرده است. ر.ک: خلاصة الاقوالء ص۷۴ ۲؛ اما با مراجعه به اصل مصدر. روشن می‌شود که مرحوم 
کشّی او را از «عدول» خوانده نه اينکه توصیف به عدالت کرده باشد. ررک: رجال الکشی. ص ۵۶۳؛ عدل با 
جمع عدول , همان‌گونه که خواهد آمد به قاضیان و کاتبان محکمه‌های قضایی گفته می‌شد. و ممکن است 


عالمان علم رجال از «عدالت». وثاقت را برداشت نکرده و آن را صفتی برای اهل‌سئت 
دانسته‌اند؛ شوشتری در کتاب «قاموس‌الرجال» درباره «علی بن سنان» می‌گوید: «از 
توصیف او به «عدل» عامی‌بودن او استشمام می‌شود».۱ 
ایشان. احتمال عامی بودن علی‌بن‌سنان را به دلیل کلمه «العدل» می‌دهند؛ آیت اللّه 
خویی نیزدرذیل راوی مورد بحث می‌گوید: 
بنابرآنچه از ذکر کلمه «عدل» در مشایخ مرحوم شیخ صدوق برداشت می‌شود. 
برخی عالمان عامه با کلمه عدل وصف می‌شوند؛ پس بعید نیست که این فرد از 
ایشان با استناد به مشیخه شیخ صدوق عٍْء احتمال عامی بودن علی‌بن‌سنان را 
مطرح می‌کند؛ آیت‌اللّه خویی همچنین در ذیل یک راوی با نام «ابو عبد اللّه الاشنانی 
الدارمی الفقیه العدل» می‌نویسد: 
بعید تست که این مرد ازعامه باهد و کلمه عدل ازالقاب او باشد و این کلمهان 
است که بر نویسندگان دستگاه قضا و محکمه‌ها اطلاق می‌شود. پس گفته 
می‌شود: «کاتب العدل: نویسنده عدل» و مثل این راوی در ترجمه «احمد بن حسن 
قظان» گذشت ." 
تلاصا مه کمتای اس که ی سسکا هه قاری 
اطلاق می‌شده و معمولا ازاهل‌سئت بوده‌اند؛ گذشته‌ازاین. صاحب کتاب «مقتضب‌الشر» 
علی‌بن‌سنان را با لقب «المُعَدل» خوانده" که به‌صورت روشن ثابت می‌کند «العدل» شغل 
«علی بن سنان» در دستگاه قضا است؛ زیرا معذل‌گری شغلی حکومتی است که عدالت 
شاهدان را تأیید می‌کند؛* همچنانکه ابن‌ابی‌الحدید شخصی به نام «ابراهیم بن آحمد 
بن محمد المقری العدل الطبری» * که دارای لقب «العدل» بود را «فقیه مالکی» خوانده و 
درباره او می‌نویسد: 
مرحوم کشی به شغل ایشان اشاره کرده باشد؛ مرحوم کشی در ترجمه جمع دیگری از راویان. آنان را از «عدول» و 
«ثقات» برشمرده است. رک: همان. ص۵۰۸ و این شاید تنها مورد توصیف ضمنی به عدل است که البثّه در کنار 
اشاره به ثقه بودن راویان» دلالت بروثاقت دارد؛ به‌هرحال . هیچ‌یک از رجالیان راویان را مانند «ثْق» به صراحت 
به «عدل» با «عاد» توصیف نکرده‌اند. 
۱. قاموس الجال ج۰۷ ص۴۷۸. 
۲ معجم رجال الحدیث. ج۰۱۳ ص۵۰؛ مدخل ۰۸۱۹۴ 
۳ همان ج ۶ ص۲۱۰ مدخل ۰۲۳۰۲ 
۴ ر.ک: مقتضب الاثر ص۰۱۰ 


۵رک: چواهر الکلام ج۰۴۰ ص :۱۱؛ المدونة الکبریء جع ص ۰۱۸۴ 
۶ مرحوم ابن شه رآشوب او را به همین نام و دارای لقب «العدل» معژفی کرده است: ر.ک: معالم العلماءء ص ۴۳ . 
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کان شیم الُهود اعلیت ببغداد و مُتمهم؛ او استاد شاهدان معل در بخداد 
و مقلّم برآنان بود.۱ 
در نتیجه «عدل» با «معدّل» به یک معنا است و شغلی حکومتی است که عموما از آن 
اهل سس مرده اسفه بات گهبه آننگه معم لا عالمان عافد فارای شل معلل گس هه 
ماب الیل هش الا اسان شا ایا شا موون سل بسا | 
مطرح کرده‌اند؛ الف و لام‌داشتن «عدل» رجالی نبودن کتاب «الغیبة» و مرسوم نبودن 
توثیق در ميانه سند. قرینه‌های دیگر لقب بودن «العدل» است؛ پس. کلمه «العدل» 
مربوط به یک شغل است و اساسا ربطی به توصیفات رجالی نداشته و برای اثبات وثاقت 
راوی» قابل استناد نیست. 
دلیل دوم برای اثبات وثاقت «علی بن سنان» نقل ثقه از ثقه است؛ به‌این‌بیان که 
چون «بزوفری» ثقه است. فقط از ثقه نقل می‌کند؛ بنابراین» روایت او از «علی بن سنان» 
دلیل برواقت اوست؛ نقل بزرگان از ثقه. سیره مستمزبوده و اشاره نجاشی درباره راویانی 
که از افراد ضعیف روایت نقل کرده‌اند. موّید همین معنا است؛ زیرا معلوم می‌شود که نقل 
ثقات از ضعاف, متعارف نبوده و به تذر امثال نجاشی نیاز داشته است؛ به عنوان مثال 
نجاشی درباره «احمد بن محمّد بن خالد» می‌نویسد: 
کاق ثقَ نی تفه روی عَن الصعَفاء و امد الراسیل؛ خود او ثقه بود ولی از 
افراد ضعیف , نقل می‌کرد و به روایات مرسل. اعتماد می‌کرد .۱ 
اعتماد به راویانی که این راوی از آنان حدیث نقل می‌کند» ممکن نیست؛ نجاشی 
همچنین درباره «علی‌بن ابی‌سهل حاتم» می‌گوید: «خود او ثقه و از اصحاب ما (امامی) 
است اما از راویان ضعیف نقل می‌کند». 
چنین تعبیری درباره راویان دیگری نی زآمده است؛ در نتیجه. می‌توان مدعی شد 
رجالیان شیعی, افرادی را از قاعده نقل ثقه ازثقه استثنا کرده‌اند و نمی‌توان این قاعده 
را درباره تمام راویان پذیرفت؛ نقل روایت بزرگانی مثل بزوفری در کنار سیره نقل از ثقه. 
نشانه اعتماد ایشان به گفته‌های اساتیدشان است» مگراینکه خودشان, استثنایی را بیان 
کنتله لته مطا تیاه هه قابت ی کته که تسام روایات استاهامعلن پوستان: سوه 


۱ شرح نهج البلاغة (ابن ابی‌الحدید) ج۱. ص۰۲۴ 

۲ رجال الجاشی. ص ۰۷۶ مدخل ۱۸۲ 

تاره مدق ازع : 

۴ رک: همان. ص۰۶۲ مدخل۱۳۴ و ص۰۳۴۸ مدخل۳۹٩‏ و ص۰۳۵۰ مدخل۳۴٩‏ و ص۴۲۷-۳۲۸: 
مدخل۱۱۴۸. 


اعتماد بزوفری است؛ اما بدون شک حدیث وصیّت که بزوفری آن را نقل کرده. مورد اعتماد 
ایشان بوده است؛ یعنی نقل از ثقات به‌این‌معنی نیست که تمام روایات یک استاد از نظر 
شاگردش معتبر است؛ بلکه به معنی اعتماد به روایاتی است که شاگرد از استاد نقل کرده 
است؛ البته در مورد برخی راویان تصریح شده که از افراد ثقه نقل می‌کنند؛ مثلا نجاشی در 
ترجمه «محمد بن آسماعیل زعفرانی» می‌نویسد: 
عبن رزوی عن ات و روا عنه؛ ثقه و بزرگوار است. از افراد ثقه نقل کرده و 
ثقات نیزاز او نقل کرده‌اند. 

همین تعبیر درباره «جعفربن بشیر» هم وارد شده؛" اما این تعبیرها به جهت دفع و دخل 
مقدر رفع تهمت و اثبات این است که آنان نیزمانند دیگران ازثقات نقل کرده‌اند. 

علی‌بن‌سنان روایاتی را نقل کرده که باتوخه به آنهاء احتمالا شیعه است؛ مانند روایت 
بیان افضلیت امیرمومنان .ات بر همه امّت» تصریح به نام دوازده امام ای و واجب بودن 
ولایت ایشان در حدیث معراج پیامبر اکرم :7:82 حدیث دیگری نیز توشط او به این 
مضمون نقل شده که شیعیان پس از شهادت امام عسکری .ای در جستجوی امام بعدی 
بودند و باعلم امام زمان مك به محموله‌های خود به امامت ایشان پی بردند." 

بنابراین «علی بن سنان» با توخه به احادیثی که نقل کرده. احتمالا شیعه است و به 
حدیث وصیّتی که روایت کرده. اعتماد شده است. 
۲ علی بن‌حسین 
«علی بن حسین» نام مشترک راویان بسیاری است که حکم رجالی عده‌ای از آنان معلوم 
نیست؟ و مصداق علی‌بن‌حسین در این سند مشخص نیست؛ در نتیجه» وضعیت رجالی 
او روشن نیست و نمی‌توان حکمی درباره او صادر کرد؛ او به‌يقین «علی بن حسین بن 
بابویه» پدر شیخ صدوق نیست؛ زیرا شیخ طوسی از ایشان با دو واسطُ شیخ مفید و شیخ 
صدوق نقل روایت می‌کند؛ افزون برآن «احمد بن محمّد بن خلیل» ازاساتید پدر شیخ 
صدوق نیست و او در هیچ حدیثی از «احمد بن محمّد بن خلیل» نقل روایت ندارد؛ پس. 
۲ احمد ین محمد ین خلیل 
احمد با این عنوان مهمل است اما قرائنی وجود دارد که او «احمدبن عبداللّه خلیلی طبری 
۱. همان» ص۳۴۵ مدخل ۰٩۳۲‏ 
۲ ر.ک: همان» ص ۰۱۱۹ مدخل ۰۳۰۴ 
۳ رک: الغيبة (طوسی)۰ ص ۰۱۴۷-۱۴۸ ح۱۰۹. 
۴ ر.ک: کمال‌الذّین. ص ۰۴۷۶-۴۷۹ ح۲۶. 
۵ به عنوان نمونه» رک: تنقیح المقال (رحلی) ج۲ (قسم اوّل)». ص ۰۲۸۲ 
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آعلی) اس تاشاکته بسک آول: آبشکنه درادن دیگن علی بو ستان آو این 
محمد الخلیلی» نقل می‌کند و ظاهرا نقل علی‌بن‌سنان از احمد با عنوان «خلیلی» مرسوم 
است؛ دوم, ابن‌طاوس با وجود اينکه خلیلی را ازاهل‌سنت شمرده." کتابی را متعلّق به 
او می‌داند که متضمن نام‌گذاری امام علی با به «امیرالمومنین» است* ازطرف‌دیگر 
درابتدای حدیث وصیّت نیز به «امیرمومنان» بودن ایشان تأأکید شده و احتمال می‌رود 
حدیث وصیت از همان کتاب باشد؛" درصورت پذیرش شواهد یاد شده و یکی‌بودن این 
دو نفر احمد بن محقّد بن خلیل یک راوی ضعیف است؛ چرا که نجاشی در ترجمه‌اش 
می‌نویسد: «جذا ضعیف است. به او توخه نمی‌شود» .* 

جُدا از تأکید نجاشی بر ضعف اوء ابن‌غضائری و به تبع او علامه حلّی. احمد را با 
عبارات «گذّاب. فاسالمَذهب و وَضْاغ للحدیث؛ دروغگو دارای مذهب فاسد و بسیار 
جعل‌کننده حدیث» توصیف کرده‌اند؛" بنابراین او نه تنها امامی و ثقه نیست. بلکه متهم 
به دروغگویی و جعل حدیث است. 
۲ جعفرین احمد المصري 
کتاب‌های رجالی متقدّم درباره او چیزی نگفته‌اند؛ تنها دو تن ازعالمان اهل‌سفت. جعفر 
را رافضی خوانده‌اند؛" درصورت این همانی» تنها یک قرینه برای تشیّع اوست و بروثاقتش 
دلالتی ندارد؛ بنابراین جعفر هم مهمل است. 
۲ عموی حعفرین‌احمد 
مهمل است و مت و خن درباره آموا رکفت اسست: 
۳,. پدر حسن‌بن‌علی 
لیم شخ تاه اسان وی کفاهای رای هم یخی را اه راخ 
نمی‌شود؛ شاگردی او از امام صادق .ای به‌این‌بیان که مرحوم شیخ مفید چهار هزار 
نفرازشاگردان امام صادق ی را توئیق کرده." سبب اثبات وثاقت او نمی‌شود؛ زیرا اگر 
منظوراین باشد که شمار شاگردان امام تلا چهار هزارگن است و همه آنان ثقه هستند. 


۱. ر.ک: مقتضب الا ص۱۰؛ الغيبة (طوسی)» ص ۰۱۴۷ ۱۰۹ 

| 

2 ر.ک: همان و ص ۰۱۰۸ 

ررک: ره افسانه, ص ۰۱۲۲-۱۲۳ 

. ررک: رجال النجاشی» ص ۹۶؛ مدخل۲۳۸. 

.رک: رجال آبن غضائری: ص ۳۲۷؛ خلاصة الاقوال» ص ۰۳۲۳-۳۲۴ 

ر.ک: میزان الاعتدال» ۰۱ ص۰۳۰۰ مدخل ۱۳۸۵؛ لسان المیزان: ۰۲ ص ۰۱۰۸ مدخل ۳۴۲ 
. راک: الارشاد (مفید) ج ۰۲ ص۱۷۹ 


ی مت و مد مس در 


اق درضان اصحاب امام صادق تا جز افرادی وجود دارند که تضعیف شده‌اند؛۱ بنابراین. 
این ادعاعمومیت ندارد؛ ثانیا این ادعا بسیاربزرگ است و تا دلیل قطعی برآن اقامه نشود. 

ثالغاً ِ تعداد اصحاب امام صادق اب مناقشه وجود دارد؛ چراکه شیخ طوسی 
باوجوداینکه امام کاظم اس 9 منصور دوانیقی ر در شمار شاگردان امام صادق ال لژ آورده, 
باز هم تعداد آنان را به چهار هزار نفر نرسانده. بلکه در نهایت کمی بیشتر از سه هزار نفر 

اگرهم مراد این باشد که چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق الا ثقه هستند و بقیه 
ثقه نیستند» راهی برای شناخت ثقه ازغیر ثقه وجود ندارد و درنتیجه این توئیق» سودی 
ندارد؛ برخی رجالیان معاصر مانند آیت الّه خویی ادعای توثیق چهارهزار نفر از اصحاب 
امام صادق الا را با دلایل متعدد. رد کرده‌اند." 

ممکن است برای اثبات شیعه‌بودن تمام راویان حدیث وصیّت گفته شود چون شیخ 
طوسی قبل | زبیان احادیث دلالت کننده برامامت دوازده امام ال ۳ زجمله حدیت «وصیت» 
نوشته: «آمّا ما وی من حبة الخاصَّة؛ اما آنچه از جهت شیعیان روایت شده»"پس تمام 
راویان حدیث وصیت شیعه هستند؛ اما این نتیجه‌گیری صحیح نیست و به يقین منظور 
شیخ این نیست که تمامی راویان موجود در اسناد شیعه هستند؛ زیرا قبل از بیان روایات 
اهل‌سئت می‌نویسد: «ما ژوی فی ذلك من حَهّة مُخالفی الشيعة؛ آنچه در این موضوع 
از طرف مخالفان شیعه روایت شده»؟ ولی درعین‌حال» بعضی از راویان اسناد آن» شیعه 
هستند؛* بنابراین» نمی‌توان گفت از جهت خاصه, حتماً به معنای این است که تمام 
راویان احادیث امامی هستند. 
ارتباط مستقیمی " شیعه ۳ سئی‌بودن همه راویان ندارد؛ افزون برنکات تال شده۵» 


۱. مانند: عمروبن‌جمیع. ر.ک: رجال التّجاشی. ص۲۸۸ مدخل ۰۷۶۹ رجال الظوسی. ص۰۲۵۱ مدخل ۰۳۵۱۷ 
اکن خر کت رهان الطوسیء ضی 2۱9 مک ۲۳۷۸ 

۲ رک: معجم رجال الحدیث» ج۰۱ ص ۵۵-۵۷؛ توثیقات عام و خاص» ص۲-۱۴۸ ۰۱۴ 

۳. الغيبة (طوسی). ص ۰۱۳۷ 

۴ همان. ص ۷ ۱۲. 

۵ مانند: آبن‌ابی‌زینب نعمانی» ر.ک: همان» ص ۰۱۲۷ ۰۹۰2 هارون بن‌موسی تلعکبری و محمدبن‌همام. ر.ک: 
همان» ص‌۴9۱۳۵ ۰۱۳ -۹۸9۹۹2؛ توثیق و تشیع نعمانی» ردک: رجال الجاشی» ص ۰۳۸۲ مدخل۱۰۴۳؛ توثیق 
و تشیح تلعکبری. ر.ک: همان ص۰۴۲۹ مدخلل۱۱۸۴: توئیق و تشیع محمدبن‌همام» ر.ک: همان ص۰۳۷۹ 
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اهل‌سنت در بسیاری از اسناد روایی شیعه حضور دارند؛ ولی حضور آنان سبب نشده 
روایات به عنوان روایات اهل‌سنئت شناخته شود؛ بنابراین شیعی دانستن سند حدیث 
وصبت با حضور اهل‌سئت در آن. تعارضی ندارد. 

احتمال دارد برای اثبات وثاقت راویان مجهول در سند حدیث وصیت به «اصالة 
العدالة» استناد شود؛ گروهی از معاصران» این نظریه را به علامه حلّی نسبت می‌دهند؛ 
به‌این‌بیان که ایشان هر کدام ازراویان را که فسقش ثابت نشده یا قدحی درباره او وارد 
نشده, ثقه دانسته است؛" چنین قاعده‌ای برفرض ادٌعای آن. توسط علامه» قطعا صحیح 
نیست؛ زیراء وثاقت تمامی راویان باید احراز شود. 

افزون برآن. اساسا استناد نظریه «اصالةالعدالة» به ایشان به چند دلیل درست نیست؛ 
ولا ایشان در مقدمه کتاب «خلاصةالاقوال» می‌گوید: کتاب را دو قسمت کرده و در قسمت 
ول راویانی را می‌آورد که به آنان اعتماد دارد و در قسمت دوم. راویانی را می‌شمارد که 
درباره حکم آنان توقف کرده است؛ سپس. دلیل توقف را ضعف راوی اختلاف عالمان در 
توثیق یا تضعیف راوی و يا مجهول بودن راوی بیان می‌کند؛" بنابراین. نظر ایشان درباره 
راویان ناشناخته, توقف است. حکم نکردن علامه دربارةٌ بسیاری از راویان شاهد استناد 
نکردن علامه به نظریه «اصالة العدالة» است.؛ 

ثانیاً منشاً نسبت دادن «اصالةالعدالة» به علامه. مدخل دو راوی به نام‌های «ابراهیم 
بن هاشم»* و «احمد بن اسماعیل»"است که گمان شده علامه به دلیل توئیق و تضعیف 
تداشتفم ان ده کم به ولافت نان مس ‌کسنه با دق در ترحسه دو راوعی مکور روشنم 
می‌شود که علامه برای این دو نفرمرجُحاتی ذکر کرده و سپیس. روایات آنان را پذیرفته 


۱. مانند: حسین‌بن‌علوان کلبی که به شهادت مرحوم نجاشی عامی است؛ ر.ک: همان. ص ۰۵۲ مدخل ۱۱۶ 
و کلینی از او روایت نقل کرده است؛ ر.ک: الکافی, ج۱ ص۰۴۵۰ ۳۴2؛ یا: حاتم‌بن اسماعیل که نجاشی او را 
از اهل‌سنّت شمرده. ر.ک: رجال الجاشی» ص ۰۱۴۷ مدخل ۳۸۲ و محدثان از او روایت نقل کرده‌اند: ر.ک: 
الکافی. ج۰۵ ص ۰۲۲۴ ۲؛ تهذیب ج ۰۷ ص۰۷۸ ۰۵۱2 

۲ ر.ک: خلاصة الاقوال» مقدمه محقق» ص۲۹؛ محقق. پس از نسبت دادن این نظریه به علامه اشکال کرده 
که باید وثاقت راویان احراز شود و این نظریه صحیح نیست . 

۳ شیخ طوسی» شرط قبول روایت را احراز وثاقت در روایت دانسته است: ر.ک: العدّة» ۰۱ ص۱۵۲. 

۴ رک: خلاصة الاقوال» ص ۴۳۴. 

۵. به‌عنوان نمونه. اسماعیل بن خظاب. ر.ک: همان ص ۰۵۷ مدخل۲۱؛ بشیر التبال. ر.ک: همان ص۰۷۹ 
مدخل۴؛ ثویرینابی فاخته. ر.ک: همان . ص ۰۸۷ مدخل ۲؛ سفیان بن‌مصعب. ر.ک: همان» ص ۰۳۵۶ مدخل ۳. 
۶ ر.ک: خلاصة الاقوال. ص۰۴۹ مدخل۹. 

۷.همان» ص۰۶۶ مدخل۲۱. 


ثالاًء برفرض که علامه, قاعده «اصالةالعدالة» را پذیرفته باشد و بنابراین قاعده از 
احراز وثاقت تمامی راویان چشم‌پوشی شود. باز هم ضعف سند حدیث وصیت جبران 
موه ترا ضوزی که ورخطی کین خللی زا زین رای تطاقشیت 
است و سند روایت» محدود به افراد ثقه و مهمل نیست . 

بنابرآنچه گذشت. سند حدیث وصیت. دارای چهار راوی مهمل است؛ باتوخه به شواهد 
موجود. احمدبن محقدبن خلیل. احمدبن‌عبدالّه خلیلی است که یک راوی ضعیف و 
مهم به جعل حدیث است و در صورت پذیرفته نشدن شواهد. او نیز مهمل است؛ تنها 
اساتید شیخ. تلعکبری و حسین‌بن‌علی بزوفری قطعا ثقه و شیعه هستند؛ همچنین» 
احمدین‌علی رازی امامی است و احتمال شیعه بودن علی‌بن‌سنان داده می‌شود و در روایت 
حدیث وصیت به او اعتماد شده است؛ وضعیت بادشده, نشانه ضعف سندی آشکار حدیث 
وصیت بنابرمبنای متأَخُران است؛ اگرچه مرحوم شیخ طوسی, صدور حدیث مورد بحث 
را پذیرفته؛ اما این روایت تنها در کتاب «الغيبة» ایشان آمده و بقیه محثثان ازآن اعراض 
کرده‌اند و این از اعتبار حدیث وصیّت می‌کاهد. 
۳. معنای امامت دوازده مهدی 
پیامبراکرم 1237 در حدیث وصیّت به امامان ال دستور می‌دهند امامت را به امام بعدی 
منتقل کنند؛ عبارتی که چندین بارتکرار شده «فلیْسَلمها؛ پس باید آن را تسلیم کند» است؛ 
ضمیر«ها» در جمله یادشده به «امامت» برمی‌گردد؛ زیرا محور سخنان رسول خدا له 
امامت است و در صدرو ذیل روایت. دو بار با عبارت «اثناغشراماما» براین موضوع تأأکید 


شده است. 


تسلیم امامت به اوّلین مهدی که در انتهای روایت آمده. محل بحث است؛ چراکه 
در حدیث وصیّت به امام دوازدهم ثلا نیز با عبارت «َلیْسلمها» دستور داده شده, امامت 
را به اّلین مهدی تسلیم نماید. درحالی‌که به جز حدیث وصیّت درهیچ روایتی» خبری 
از امامت دوازده مهدی نیست و حدیث وصیّت. تنها روایتی است که امامت را برایشان 
تطبیق کرده است؛ بنابراین. مضمون «امامت دوازده مهدی» که در انتهای حدیث وصیّت 
آمده. منفرد است و نمی‌توان به قرینه تأیید احادیث دیگر امامت ایشان را ثابت کرد؛ تنها 
قریندُ باقی‌مانده که ممکن است مورد استتاد واقع شود, سند حدیث است که ثابت شد. 


۱. برای اطلاعات بیشترر.ک: ره افسانه» ص۱۲۴-۱۳۰. 
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امامت اولین مهدی و بنابرسیاق, دوازده مهدی در حدیث وصیّت باتوجّه به احادیث 
«اثناعشر» که در گفتار بعدی می‌آید و امامان 2 را منحصر در دوازده نفر کرده با امامت 
دوازده امام ی تفاوت دارد و ازآن نوع نیست؛ افزون‌برآن. خود حدیث وصیّت. برای 
امامان باه عدد دوازده را ذکر می‌کند و اگرتعداد امامان ۲۴ عدد بود. باید آنها را ۲۴ نفر 
می‌دانست؛ همچنین. حدیث وصیّت. دو باربین دوازده مهدی و دوازده امام با عبارات: 
«اثناعشراماما» و «اثناعشر مّهدیا» تفصیل داده و اگر دوازده مهدی هم امام بودند این 
تفصیل بی‌معنا بود. 
دلیل دیگر این که در حدیث مشابه دوازده مهدی. امامت به صراحت ازآنان نفی 
شده است؛ توضیح آنکه احادیث دوازده مهدی. دو گروه است: گروهی که در آن امامان 
دوازده‌گانه 92 خود را دوازده مهدی خوانده‌اند" و گروهی که دوازده مهدی را افرادی غیراز 
دوازده امام یل خوانده است و بعد از رحلت امام دوازدهم الا می‌آیند؛ گروه اوّل در مقایسه 
با حدیث وصیّت از بحث خارج است؛ زیرا مصادیق مهدی دراین گروه. همان مصادیق 
امامان ات است و شبه‌های درمیان نیست؛ برای گروه دوم به جز حدیث وصیّت. روایت 
دیگری وجود دارد که درباره امامت دوازده مهدی سخن رانده است؛«ابوبصیر» می‌گوید: 
به امام صادق یا عرض کردم: 
با اج رسوي اه ی تیمث من آبيك 4 آگهقل: یکوش بعت اقاثم انعر 
مهدیا ققال: انا قال: اثناعشر مهدیا و لیفل: اثناعشراماما و لکتم قومٌ ین 
شیکتنا یدعون الا یی مُوالاتنا و معرفة حقّنا؛ ای پسررسول خدا! من از پدرت 
شنیدم که فرمودند: بعد از قائم. دوازده مهدی می‌آیند. فرمودند: [پدرم] تنها 
فرمودند: دوازده مهدی و نفرمودند: دوازده امام و اما آن‌ها [دوازده مهدی] گروهی 
از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات ما و شناخت حق ما دعوت می‌کنند." 


پس. دوازده مهدی. که بعد از امام دوازدهم الا می‌آیند» کسانی هستند که به ولایت 
اهل بیت ی دعوت می‌کنند نه اينکه خود. صاحب دعوتی جدا باشند؛ یعنی امامت 
آنان در طول امامت دوازده امام ال و تبعی است؛ البقه احادیث دیگری نیزوجود دارد 
که از دوازده" يا یازده مهدی" پس از امام زمان اب سخن گفته اما درباره امامت ایشان 
۱ ر.ک: کمال الذْین» ص ۲۰۳۱۷ و ص۰۳۳۸۵ ۶2 و ص۰۳۲۸ ۱۳ و ص۸-۳۳۹ ۱۴2۰۳۲۲ و ص ۰۶۴۷ ج۸؛ 
الغيبة (طوسی). ص ۰۴۷۸ ۵۰۴ 
۲ کمال الذین» ص۰۳۲۵۸ ح۵۶. 


۳ رک: شرح الأخبار, ج۰۲ ص۴۰۰؛ مختصر بصائر الرجات» ص۰۴۹ 
۴رک: الاصول الشتة عشرء ص۹۱؛ الغيبة (طوسی). ص۷۸ ۰۴ ۰۵۰۴ 


سکوت کرده است و برای اظهار نظر درباره منصب دوازده مهدی. کارگشا نیست؛ روایتِ 
حدیث وصیّت و احادیث مشابه آن در کتب متقمان ثابت می‌کند که وجود دوازده مهدی 
و امامت ایشان بنابرمبنای قدماء مورد پذیرش واقع شده است؛ احتمالاً شیخ طوسی برای 
توثیق راویان حدیث وصیت نیز قرینه‌هایی در اختیار داشته که به دست مانرسیده و 
به‌هرحال باتوجه به شواهد موجودفعلی» سند حدیث» ضعیف است. 

بنابرآنچه گذشت باتوجه‌به تصریح حدیث وصیّت و احادیث دیگر, تفصیل بین دوازده 
امام و دوازده مهدی در حدیث وصیّت و محتوای حدیث مشابه آن. بدون شک. امامت 
دوازده مهدی. مانند امامت دوازده امام +92 نیست؛ دوازده مهدی. امامتی در طول امامت 
ایشان دارند و تنها به ولایت اهل‌بیت یل دعوت می‌کنند. 

اساسا باق خذبه قاوت امامت دوازده نی با آماست آمامان دوازدهگانه عفه لین 
امامت به معنای تحویلگرفتن آن از طرف مهدی اوّل نیست؛ یعنی اگرچه امام دوازدهم اثا 
خیش وه امامت آبه تست اال سل کهواتاها آوات اد به‌مسای آناست 
دوازده امام ای نشده و تنها جانشین امام زمان ثا می‌شود و وظایفی را که به او واگذار 
شده به انجام می‌رساند؛ همان‌گونه که پیامبراکرم 27 رسالت را به امیرمومنان اثا 
تحویل دادند اما ایشان پیامبر نشدند ولی برپایه آن به مقام امامت رسیدند. 

شالف گزایم‌است کف امسفشام ‏ کسی ایتیوان اسام جات قفییی کرتنه: 
دراین‌صورت. امام جماعت. امام امّت نمی‌شود و ممکن است دچار سهو نیز بشود؛ 
بااین‌حال. عرف می‌گوید امیرمومنان ایا امامت را به یک امام جماعت تحویل دادند. 
هرچند امامت حضرت با امامت آن امام جماعت متفاوت است. 

می‌گوان ۵ر لش شرآهدی زا بای استصمال امام فریاوه کسان که آمام کل اف تس 
پیدا کرد؛ امام. کسی است که به او اقتدا شده و در امور مقذم داشته می‌شود و پیامبر 
اکرم :2 امام امامان و جانشین ایشان. امام مردم است؛ امام. سبب اجتماع پیروان 
خود است؛ در نتیجه. امام ات به سبب اطاعت مردم از او سبب اجتماع امّت می‌شود؛ 
به فرمانده لشکر به جهت ریاست و تقذمش امام گفته شده است؛" به امام نماز جماعت 
هم امام گفته می‌شود؛" زیرا؛ سبب اجتماع نمازگذاران است؛ راهنمای سفر نیز امام سفر؛ و 
هدایت‌کننده مسافران است. 


۱. ر.ک: معجم مقاییس اَغْةّ» ج۰۱ ص ۰۲۷ 
۲ رک: همان ص ۰۲۷ 

۳رک: تاج العروس. ج ۰۱۶ ص ۰۲۴۳ 

۴ رک: الصحاح. ج۰۵ ص ۰۱۸۶۵ 
۵.ر.ک: تاج العروس, ج ۰۱۶ ص۰۲۴ 
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بنابراین در لغت به هرکسی که به گونه‌ای ریاست بر دیگران داشته باشد و دستوراتش 
برایشان مقدّم باشد و زیردستانش بر گرد او جمع شده باشند, امام اطلاق شده است؛ 
امام. هم می‌تواند مانند پیامبر 7 و خلیفه, امام ات باشد و هم مانند فرمانده لشکر 
با نام خداعتء امامت گروه کیک فرش را به هه ده ناشد که رطرن یات اسام 
ات است. 

بنابرآنچه گذشت. امامت دوازده مهدی به دلیل منفرد بودن و ضعف سند. قابل 
اثبات نیست, هرچند بنابرمبنای قدما پذیرفته می‌شود؛ مراد از امامت دوازده مهدی در 
حدیث وصیّت این است که آنان در طول امامت دوازده امام 2 امامت گروهی از مردم را 
برعهده گرفته و مردم را به ولایت اهل‌بیت یل دعوت می‌کنند. 

دوازده مهدی در واقع. جانشینان امام زمان اثٍ هستند که از جانب ایشان و در زمان 
وی وظایفی را بر عهده دارند؛ امامت دوازده مهدی مثل امامت امام جماعتی است که از 
سوی امام معصوم اثلا ممور به خواندن نمازشده است؛ دراین‌صورت. عرف می‌گوید 
امام معصوم ای امامت را به امام جماعت تسلیم کرد. اگرچه بین امامت امام معصوم .ایا 
و امام جماعت» تفاوت است. 

مقاله حاضر در ادامه به تفصیل روایت‌های دلالت کننده بر دوازده نفربودن امامان لب 
را بررسی کرده تابه‌صورت دقیق. ثابت شود امامت دوازده مهدی. امامت همه اقّت 
نیست و امامان الهی امّت تاروز قیامت» منحصر در دوازده نفر هستند. 
منحصریودن امامان در عدد «دوازده» 
احادیثی که به بیان تعداد امامان 220 پرداخته. عموماً از سه واژه «امام» «وصی» و 
«خلیفه» بهره برده است؛ کلمات یاد شده. بنابر روایات» دارای مصداقی واحد یعنی امامت 
دوازده امام یل است. این گفتار در دو زیرگفتار ابتدا ثابت می‌کند که مراد از امامان. 
افضیا و لفات ربابات میوط به امامت آمامان دراندهکانه اظه انتت ود تکفا بتنی 
به روایات دلالت‌کننده بر دوازده نفر بودن امامان ی پرداخته می‌شود. 
6 یکی بودن مصداق‌های امام. وصی و خلیفه در روایات 
پیامبراکرم َ در چندین روایت. مصداق‌های واژگان یادشده را دوازده امام ی دانسته 
که به چند نمونه اشاره می‌شود؛ «جابر بن عبد الّه انصاری» از رسول خدا :323 می‌پرسد: 
«امامان ازفرزندان علی‌بن ابی‌طالب فلز چه کسانی هستند؟ » و ایشان پاسخ می‌دهند: 

حسن و حسین. دو آقای جوانان اهل بهشت. سپس سرور عابدان در زمان 
خود. علی‌بن‌حسین» سپس باقر, محمدبن‌علی و تو به زودی او را درک می‌کنی 


ای جابر! پس زمانی که او را درک کردی از جانب من به او سلام برسان. سپس 
صادق. جعفرین محقد؛ سپس کاظم. موسی‌بن‌جعفر؛ سپس رضاء علی‌بن‌موسی؛ 
سپس فرزند او قیأم کننده به حق. مهدی امّت من است که زمین را از عدل و قسط 
پر می‌کند چنان‌که از جور و ظلم پر شده است؛ هوّلاء یا جابر خلفائی و آوصیائی و 
آولادی و جتزتی؛ ای جابر! اینان. جانشینان من و اوصیای من و فرزندان من و 
ری ۳۳ 
پیامب رل دراین پاسخ. دوازده امام را خلفا و اوصیای خود می‌خوانند. 
ایشان :3 درروایت دیگری می‌فرمایند: 
علی آخی و وزیری و وارئی و وصبی و خلیقتی ف نی و ون کل مومن بعدی. 2 
نی احسن. نم ابنی الشسین. م تسقة من ولد سین واجذ بعد واحد الق 
عم و هم مع الرآن لایفارقوته و ليفارقهم ی یردوا عی خوضی؛ علی برادر من 
و وزیر من و وارث من و وصی من و جانشین من در میان امّت من و صاحب اختیار 
هر موّمنی» پس از من است. سپس فرزندم حسن. سپس فرزندم حسین» سپس 
ثه نفراز فرزندان حسین» یکی پس از دیگری. قرآن با آنان است و آنان با قرآنند از 
قرآن جدا نمی‌شوند و قرآن نیزاز آنان جدا نمی‌شود تا اينکه برمن در کنار حوض 
من[کوثراً وارد شوند. " 
این حدیث. مقام‌های مختلفی از جمله وصایت و خلافت را ابتدا بر امیرمومنان ای و 
سپس بردیگرامامان یل تطبیق می‌کند. 
روایت نبوی دیگری که مصداق‌های امامان» اوصیا و جانشینان را یکی می‌داند از این 
قرار است: 
اماان یس هم حوانده قت ای انا خن ین ای طالبه آخ ایهازه فان 
است. پس, آنان جانشینان من و اوصیای من و اولیای من و حجّت‌های خدا بر 
أمّت من بعد از من هستند." 
رسول خدا یه دراین حدیث. ضمن دوازده نفر خواندن امامان 2 و اشاره به اّلین 
و آخرین آنهاء ایشان را امام و وصی می‌خوانند. 
۱ کمال الذین» ص ۳۰۲۵۸-۲۵۹ 


۲ همان ص ۰۲۷۷ ۰۲۵ 
۳ الفقیه, ج۴. ص۰۱۷۹-۱۸۰ ح۵۴۰۶. 
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هس 
- 


بعضی از روایات نیز, تنها به خلافت و امامت دوازده امام و یا به وصایت و امامت 
ایشان اشاره کرده" که از نقل آن به جهت رعایت اختصار, صرف نظر می‌شود. 

بنا براحادیث یاد شده. امامان دوازده‌گانه ای افزون بر منصب امامت» وصی پیامبر 
اکرم :527 و خلیفه و جانشین ایشان نیز هستند و همه این لغات در روایات برایشان 
تطبیق شده است. 

6 احادیث دلالت‌کننده بر منحصر بودن امامان در عدد دوازده 

درباره تعداد امامان ی احادیث فراوانی نقل شده؛ در اینجا احادیثی نقل می‌شود که 
امامان دوازده‌گانه ی را با واژگان وصی.ء خلیفه و امام درعدد «دوازده» منحصر می‌کند 
و در زیرگفتار پیشین ثابت شد که مصداق‌های این سه کلمه دوازده امام بل هستند؛ 
گفتنی است که هیچ حدیثی یافت نمی‌شود که برای ذکر تعداد امامان ال به عددی جز 
دوازده تصریح کرده باشد؛ مواردی که در ادامه می‌آید به ترتیب دلالتِ روشن‌تر بر انحصار 
عددی امامان نله مرشب شده‌اند. 

۱ امام صادق ای درروایتی از کم و زیاد کردن تعداد امامان نی نهی کرده و می‌فرمایند: 
امامان بعد از پیامبر دوازده نفرند که همه برگزیده و دارای فهم الهی هستند. 
هرکس یکی از آنان را کم کند و[یا] به آن‌ها کسی را اضافه کند از دین خدا خارج 
شده و ازولایت ما بهره‌ای نخواهد داشت." 

این نهی» همراه با تصریح به عدد دوازده. راه هرگونه توجیهی را برای اعتقاد به تعداد 
کمتر یا بیشتر از عدد امامان دوازده می‌بندد. 

۲ امام صادق الا در حدیث دیگری ازابتلاء اقت به شک و تردید در زمان غیبت 
می‌گویند؛ سپس. غیبت امام زمان ای را به غیت حضرت عیسی بای تشبیه کرده و 
می‌فرمایند : 

اما غیبت عیسی بای پس به‌درستی که بهود و نصاراء اتفاق نظر پیدا کردند بر 
اینکه ایشان کشته شده پس خداوند متعال ایشان را با فرموده خویش «و حال 
آن‌که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد»چنین 
است غیبت قائم مك به‌يقین که امّت به‌دلیل طول‌کشیدن غیبت آن 
را انکار می‌کنند؛ پس. گوینده‌ای یاوه‌گویی می‌کند که «او به دنیا نیامده» و 


۸ ر.ک: کمال الدین. ص ۰۲۵۲ ۰.۳ 
7 ر.ک: الاختصاص. ص۰۲۲ 
2 همان ص ۰۲۳۲ 


گوینده‌ای می‌گوید: «بدون شک [تعداد امامان] به سیزده نفر و بیشتر رسیده است» 
و گوینده‌ای با سخن خود: «روح قاتم در جسمی غیر از او سخن می‌گوید» خدا را 
عصیان می‌کند .۱ 


مردم بعد از غیبت حضرت عیسی اب به انحراف افتاده؛ پنداشتند او مصلوب شده 
است؛ مردم در زمان غیبت حضرت مهدی ایا هم به انحراف می‌افتند و اعتقاد به اينکه 
تعداد امامان ی از دوازده نفر بیشتر شده» یکی از این انحرافات است. 

۳ روایت دیگری نیزازامام صادق .ال نقل‌شده که درآن پس از ذکر دوازده امام ای 
می‌فرمایند: 

هم عثرٌ سول اه الغروفوت بالْوصية و الامامة ولا خلوالازش من حُجّة میم 

فی کل عضرو مان و نی کل وفب و آوان وم الوة الق وم ای و اْجَد 

عَل هل الدئثیءآنان عترت پیامبرند که به وصیت و امامت شناخته شده‌اند و 

زمین از حجّت که ازآن‌هاست خالی نمی‌شود درهر عصرو زمان و در هروقت 

و هنگامه . آنان ریسمان محکم و امامان الهی و حخت براهل دنیا هستند. " 

حضرت دراین حدیث تأکید می‌کنند که زمین از وجود امامان دوازده‌گانه اثلا درهیچ 

زمانی خالی نمی‌شود؛ بنابراین» هميشه یکی از ایشان بر روی زمین امامت امّت را بر عهده 
دارد و تا پایان دنیا افراد دیگر نمی‌توانند ادْعای امامت یا وصایت کنند. 

روایت یادشده با عبارات و مضامین مختلف حدیثی تأیید می‌شود." 

۴ پیامبر اکرم 3 در احادیث مشهور به «اثناعشر خليفة» از دوازده جانشین خود 
سخن گفته‌اند" و گاهی آنان را خلفای تمام ات خوانده. می‌فرمایند: «برای این افقت. 
دوازده جانشین وجود دارد).* 

واژه «امت» یه دوره‌ای ویژه اختصاص ندارد و همه مسلمانان ر از صدر اسلام تا روز 
قیامت دربرمی‌گیرد؛ با وجود خلافت دوازده خلیفه تا روز قیامت» نوبت به خلافت و امامت 
دیگران نمی‌رسد. 

حدیث دیگری از امیرمو‌منان ,ای با همین مضمون و واژه «امام» نقل شده است . ایشان 
۱ کمال‌الاین» ص ۰۲۵۵-۳۵۴ ح۵۰. 

۲ عیون اخبار الضا لا . ج۰۷ ص۰۵۸ ج۲۰. 
۳ رک: بصائر الدّرجات» ص۵۰۵-۵۰۹4؛ کمال الذّین. ص ۰۲۰۱-۲۰۲ ۱-۶ و ۰۲۰۴ ۱۵ و ص ۰۲۳۲-۲۲۴ 
۳۸-۴۲ و ص ۰۲۹۱-۲۹۴ 


۴ ر.ک: صحیح مسلم ج ۶ ص۲ و ۴؛ مسند احمد. ج۰۵ ص۸۶-۸۹؛ المستد رک ۳ ص۶۱۸ ۰۶۱۷ 
۵. مسند احمد. ج۰۵ ص ۰۱۰۶ 
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در پاسخ به پرسش یک بهودی از تعداد امامان امّت اسلام» می‌فرمایند: «برای این ات 
دوازده امام هدایت از ذریه پیامبرش وجود دارد». 
این حدیث نیزمانند حدیث قبلی برامامت امامان 3 بر ات تا روز قیامت دلالت 
دارد. 
۵ رسول خدا 22 در پاسخ به تعداد خلفای «امّت» می‌فرمایند: «دوازده نفر به تعداد 
تقبای بنیاسرائیل». 
این روایت» هم تعداد خلفای کل امّت را دوازده تن می‌داند و هم عددشان را به نقبای 
بنی‌اسرائیل تشبیه کرده که به شهادت قرآن در دوازده نفر منحصر بوده‌اند؛" کاربرد واژه 
«امت» و تشبیه به نقبای بنی‌اسرائیل» جای هیچ شگی را در انحصار امامان ال درعدد 
دوازده باقی نمی‌گذارد. 
۶. پیامبر اکرم یلص درروایت دیگری درباره تعداد امامان ی می‌فرمایند: 
تعداد آنان به تعداد ماه‌هاست و آن در حقیقت شماره ماه‌ها نزد خدا ازروزی که 
آسمان‌ها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا دوازده ماه است4 [توبه-۳۶] و 
تعداد آزها به تعداد چشمه هایی است که برای موسی‌بن‌عمران .اٍّ جوشید زمانی 
که با عصایش آبه تخته‌سنگ[ زد پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت» 
[بقره-۶۰] و تعدادشان به تعداد نقبای بنی‌اسرائیل است؛ [خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید:] و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم).[مائده-۱۲] ای جابر! پس 
امامان دوازده نفر[امام] هستند. اوّلین آن علین‌بن‌ابی‌طالب و آخرین ایشان قائم 
مهدی صلوات الّه علیهم است. 
این حدیث شریف افزون بر تصریح به دوازده نفربودن امامان ال و اّلین و آخرین 
ایشان. تعداد آنان را به تعداد ماه‌های سال» چشمه‌هایی که برای حضرت موسی ال 
جوشید و نقبای بنی اسرائیل تشبیه می‌کند. سپس به ذکر آیاتی از قرآن که موارد پادشده 
رامنحصر در دوازده عدد می‌داند. پرداخته تا کسی نتواند در تعداد امامان یل تردید کند. 
احادیث دیگری نیز مراد از دوازده‌ماه سال در قرآن را دوازده امام یل دانسته است ." 


۱ الکافی» ج۰۱ ص ۰۵۳۲ ح۸؛ الغيبة (طوسی). ص ۰۱۵۲ ح ۱۱۳ 

۲ الغيبة (نعمانی). ص۰۱۱۸ ۳2 و ص ۰۱۱۹ ح۵؛ مسند احمد. ج۱. ص۳۹۸؛ المستدرک. ج۰۴ ص۵۰۱ ر.ک: 
المعجم الکبیر ج۱۰. ص ۰۱۵۷-۱۵۸ ۰۱۰۳۱۰2 

۳ مائده آیه ۱۲. 

۴ ما منقبة ص۷۲ 

۵ رک: الغيبة (نعمانی)» ص ۰۸٩‏ ۱۷؛ الغيبة (طوسی)» ص۱۴۹, ۱۱۰. 


۷ حدیث نبوی دیگر عدد امامان 22 را مشابه تعداد حواریون حضرت عیسی ال 

دانسته است: 
امأمان پس ازمن دوازده نفرند به تعداد نقبای بئی‌اسرائیل و حواریون عیسی اطل .۱ 

روایات دیگر نیزمانند این حدیت» تعداد حواریون ر دوازده نفراعلام قم 10 پس. 
تعداد امامان یل نیزدوازده عدد است. 

۸ پیغمبر :23 پس از دیدن امام حسین یا به امامت ایشان و ثه فرزند از فرزندانش 
اشاره می‌کنند؛ راوی می‌پرسد: «حال این امامان نزد خداوند چگونه است؟ » و ایشان پاسخ 
می د هند: 

خداوند برمن دوازده صحیفه فروفرستاد که اسم هرامامی برروی مُهرآن و صفتش 
در صفحه آن نگاشته شده است." 

دوازده صحیفه که برهریک ازآن. اسم و صفت یک امام امه نشانگر وجود دوازده 
امام است. 

٩‏ حدیثی از معراج رسول خدا 23 دلیل دیگری بر انحصار عددی امامان بل است. 
پیامبر اکرم ی می‌فرمایند: 

[نامگهاوصیای تو برساق عرش نوشته شده است. پس من- درحالی‌که در مقابل 
پروردگارم بودم- به ساق عرش نگاه کردم پس دوازده نوردیدم که درهرنور, خظ 
سبزرنگی است که برآن اسم هر وصی از اوصیای من نوشته شده بود؛ اوّلين آن‌ها 
علی‌بن‌ابی‌طالب لِل: و آخرین ایشان مهدی امّت من بود." 

دوازده نوربا دوازده خط که برهریک ا زآن خط‌ها. اسم اوصیای پیغمب جلط9 نگاشته 
شده. نشانه وجود دوازده وصی است. 

۰ دسته دیگری از احادیث تعداد امامان اج را مشابه تعداد برج‌های دوازده‌گانه 
آسمان می‌شمارد؛ رسول خدا 3232 پس ازاشاره به اينکه تعداد ایشان مانند تعداد ماه‌های 
سال و نقبای حضرت موسی الا » دوازده عدد است. آیه و السَّماء ذاتِ الْبُرُو؛ قسم به 
آسمان دارای برج‌ها4* ر تلاوت کرده؛ می‌فرمایند: 

۱. فضائل امیرالمومنین بل » ص۱۵۱. 
۳ همان چ۰ ص ۵ ۰۶ ۰۲۹ 

۴ کمال الذین. ص ۰۲۵۶ ۴ 

۵. بروج. آیه۱. 
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اما آشمایت یفن هت واه نی اسان میت ازعن هه فد دای 
آنها علی و آخرین ایشان مهدی است. 

باتوجه‌به شهرت دوازده عددبودن برج‌ها دربین مردم»" پیامبراکرم نی با تشبیه 
امامان :ج به برج‌ها. تعداد ایشان را در دوازده نفر منحصر می‌کنند. ایشان در روایت 
دیگری نیزیس ازبیان امامت امام حسن» امام حسین وثه تن ازفرزندان امام حسین ام 
تعداد آنان را شبیه به تعداد برج‌های آسمان دانسته‌اند؛" حدیث مورد اشاره. همچنین 
تعداد امامان یج را به دوازده ماه سال تشبیه کرده و اّلین آنها را امیرموٌ‌منان اثلا و آخرین 
آنان ر حضرت مهدی اس خوانده است. 

۱ بعضی از احادیت مانند دو روایت پیش‌گفته. صضمن اشاره یه دوازده تن بودن 
امامان یا جانشینان. امام دوازدهم یعنی حضرت مهدی یذ را آخرین وصی, آخرین امام 
یاآخرین خلیفه می‌داند؛ پیامبر اکرم خاک می‌فرمایند: 

آوصیانی بعدی اثناعشرأَوضم علی بش آیی‌طالب اد و أخمم القاثم؛ به 
درستی که اوصیای بعد از من دوازده نفرند. اوّلين آنها علی بن ابی‌طالب بل و 
آخرین آنها قائم لا است". 
نیست و عدد اوصیا ال از دوازده نفر تجاوز نمی‌کند؛ پیامبر 2۵ ضمن تصریح به عدد 
«دوازده» با استفاده از واژه «آخْر» به مردم می‌فهمانند که آخرین اوصیاء دوازدهمین آنان 
است و بدین‌سان تعداد ایشان در عدد یاد شده منحصر می‌ماند؛ احادیث دیگری نیزبا 
واژه «وصی» و به همین ترتیب نقل‌شده است ٩.‏ 
رسول خدا اک در حدیت دیگر خطاب به امیرمومنان الا حضرت مهدی اس ر به 
عنوان آخرین «امام» معزفی کرده‌اند: 
لا من بعدی انا عتّر وم آنت یا علی و رهم القانم؛ امامان پس از من 
دوازده نفرند» اولین آن‌ها تو هستی ای علی و آخرینشان قائم است*. 
۱ الاختصاص. ص ۰۲۲۴۳ 
۲. تقسیم‌بندی دایرةالبروج به دوازده بخش به حدود پنج قرن. قبل از میلاد برمی‌گردد. ر.ک: مقاله اینترنتی: 
«بروج دوازده‌گانه فلکی- آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری»؛ امام صادق اثْلا نیز تعداد برج‌ها را دوازده عدد 
دانسته‌اند: ررک: الخصال, ص۰۴۹۰ ۶۸ 
۳ ر.ک: قصص للانبیاء ال ص ۰۲۶۵ ح۴۶۹. 
۴ عیون اخبار الضا ای ج۱. ص ۶۶ ۰۲۱2 
۵ ر.ک: عیون اخبار الضا یل » ج۱. ص 2۰۵۱-۵۲ ۵-۷؛ الغيبة (طوسی). ص۱۳۹ ح ۰۱۰۳ 
۶ ر.ک: الأمالی (صدوق)» ص ۰۱۷۲-۱۷۳ ح۱۱. 


بنابراین حدیث نیز کسی غیرازدوازده امام نو نمی‌تواند اّعای امامت کند؛ چرا که 
لین و آخرین امامان نلٍ و تعدادشان را مشخص کرده است؛ روایات نبوی دیگری هم 
صادرشده که امام دوازدهم لا را آخرین امام دانسته و به خلافت و وصایت ایشان نیز 
تصریح کرده است. 

۲ بعضی از روایات» حضرت مهدی الا را ختم‌کننده وصایت دانسته است؛ امام حسن 
عسکری ث خطاب به فرزندشان می‌فرمایند: «أت خاء ْصیاء اه الاهرین؛ تو 
نان ذفنده اف ضیای هس که اعامای اه 

باتوجّه به این روایت. امام زمان اث: آخرین وصی از اوصیای دوازده‌گانه ای است 
که سلسله وصایت را به پایان می‌رساند؛ حضرت مهدی یز هم خود را به این لقب 

خواندهاتقه به ایشان درووا یات لقب وخاف اه خق کته آماماج6 کی داد شفه: 

که دارای دلالت مذکور است. 

لقب «خاتم‌الاوصیاء» یا «خاتم‌الوصییّن» در بعضی از احادیث به امیرمومنان اثا 

اطلاق شده* که به معنای پایان دهنده سلسله اوصیای قبل ازرسول اکرم 3 است. 

چنانکه خود فرموده‌اند: «حضرت محمّد 2 هزار پیامبررا به پایان برد و من هزار 

وصی را به پایان بردم»." 

بنابراین. اطلاق این لقب برامیرالمومنین ‏ ارتباطی با اوصیای پیامبر اسلام َ 


تاره 


۳ حضرت زهرا :۷ در حدیث مشهور به «لوح» لوحی را به «جابربن عبد اللّه انصاری» 
نشان می‌دهند و می‌فرمایند: «درآن نام پدرم و نام شوهرم و نام دو پسرم و نام اوصیای از 
فرزندانم است» .۲ 

سپس, یکایک دوازده امام ال را نام برده. پس ازامام حسن عسکری .اغ: می‌فرمایند: 
ول دك باینه محمد رَد للعاین؛ و آن [سلسله وصایت] با پسرش «محمد» کامل می‌شود 


۱ ر.ک: الفقیه. ج۴. ص۰۱۷۹-۱۸۰ ۵۴۰۶ که در زیرگفتار «یکی‌بودن مصداق‌ها در روایات» ذکر شد؛ عیون 
اخبار الزضا ءثلا» ج۱ ص ۰۶۱-۶۲ ۰۲۸ 

۲ الغيبة (طوسی)؛ ص ۰۲۷۲ ۲۲۷ . 

۳ رک: کمال الّین. ص۰۴۴۱ ح۱۲؛ الغيبة (طوسی)» ص ۰۲۴۶ ۰۱۵ 

۴ ر.ک: کمال الّین» ص ۲۲؛ الاحتجاجء ج۱. ص۸۰؛ مروج ال هب ج۰۱ ص ۰۴۳ 

۵.ر.ک: الیقین» ص۴۸۹؛ المعجم الاوسط ج۰۲ ص ۰۳۳۶ 

۶ مناقب آل ابی‌طالب یل ج۲. ص۵۴. 

۷ الکافی» ج۰۱ ص ۰۵۲۷ ۳؛ کمال‌الذین» ص ۰۳۰۹ ح۱؛ الغيبة (طوسی)» ص ۰۱۴۴ ح۱۰۸. 
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که برای جهانیان رحمت است». 
این حدیث بیان می‌کند که امام دوازدهم تا کامل‌کننده سلسله اوصیا 2 هستند؛ 
باتوجّه به اينکه سلسله اوصیا :ی کامل شده تا روز قیامت هیچ کس به جزاوصیای 
دوازده‌گانه 22 نمی‌تواند ادٍعای وصایت کند. 
۴ برخی روایات نبوی» پس از اشاره به اوصیای پیامبر ی از قید «الی بوم‌القيامة: 
تا روز قیامت» بهره جسته‌اند؛ ایشان خطاب به حضرت زهر یلا می‌فرمایند: 
بنء بلاق آوصیاتی ای یوم القياتة. کم هادوق تهدیون و أوْلْالأوصیاء بّعدی 
آخی علی 3 حسن. م خسین. ع من ولد الجسین فی دَرجَتی؛ فرزندان 
شوهرتو اوصیای من تا روز قیامت هستند. همه آنان هدایت‌گر و هدایت شده‌اند و 
وّلین اوصیا بعد از من, برادرم علی است» سپس حسن, سپس حسین» سپس ه 
نفر از فرزندان حسین که هم درجه من‌هستند". 
قید «الی یوم‌لْقيامَة؛ تا روز قیامت» نشانگر وصایت این دوازده نفر تا هنگام بر پایی 
قیامت بوده و هیچ کس. تا پایان دنیاء حش اذعای وصایت ندارد؛ در روایت دیگر, پس 
از نزول آیه «اکمال» دربیان ولایت امیرمومنان ای و ذکر آیات دیگر شیخین از رسول 
خدا 923 می‌پرسند: «آیا این آیات» مخصوص علی است؟ » و ایشان پاسخ می‌دهند: 
بلکه در شآن او و اوصیای من تا روز قیامت. آن دو گفتند: ای رسول خدا! آنان 
را برای ما تبیین کن. فرمودند: علی بای برادر من و وزیر من و وارث من و وصی 
من و جانشین من درمیان امّت من و صاحب اختیار هر مومنی» پس از من است. 
سپس فرزندم حسن. سپس فرزندم حسین» سپس ثه نفر از فرزندان حسین؛ یکی 
پس از دیگری. قرآن با آنان است و آنان با قرآنند. از قرآن جدا نمی‌شوند و قرآن نیز 
ازآنان. جدا نمی‌شود تا اینکه برمن در کنار حوض من آکوثر[ وارد شوند." 
دراین روایت نیزمانند روایت اوّل به ادامه داشتن وصایت اوصیا ال تا روز قیامت و 
و 


است ۰* 


۵ احادیث معروف به «مرگ جاهلی» یکی از دلایل انحصار عددی امامان اج است؛ 
سلمان درروایتی به پیامبر 3 عرض می‌کند: 
0 الکافی. چ۰ ص۲۸ ۰۵ ح۳؛ ر.ک: کمال‌الّین. ص :۰۲۱۰ ح۱؛ ر.ک: الغيبة (طوسی). ص ۰۱۴۶ ۰۱۰۸ 
۲ . کمال الدّین» ص ۰۲۶۲-۲۶۲ ۰۱۰2 


۳ همان ص۷۷ ۰۲ ۰.۲۵ 
۴ر.ک: همان. ص ۰۶۶۹ 2( 


رشول لك فلت من مات و لیش له لام مات ميةّ جاهلية من هذا الما 
ره ۱ 
جَاهلیة؛ ای رسول خدا! تو به یقین گفتی: «هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد به 
اوصیای من هستند ای سلمان؛ پس کسی که از امّت من بمیرد و از ایشان امامی 
نداشته باشد که نسبت به او معرفت داشته باشد. آن مرگ جاهلی است!. 

بنابر احادیث مرگ جاهلی. درهر زمانی یک امام وجود دارد که معرفت و شناخت او 
بنابراین تا روز قیامت برروی زمین امامی وجود دارد که شناخت او واجب است؛ این روایت. 
امامان یادشده را اوصیای پیامبر 3 معّفی می‌کند که همان دوازده امام ی هستند؛ با 
وجود امامت امامان دوازده‌گانه یله بج تا روز قیامت و وجوب معرفت ایشان. » نویت به امامت 
و وصایت دیگران نمی‌رسد. 

احادیث مرگ جاهلی به صورت‌های دیگرو گاهی با ذکر نام برخی یا تمام اوصیا ال نیز 
صادرشده که جلوی بروز هرگونه تردیدی را درشناخت مصادیق ایشان می‌گیرد. 

و پیامب حط9 در حدیث معروف به «ثقلین» از «قرآن» و «اهل‌بیت» به عنوان 
دو جانشین خود یاه کرده و به جدایی‌ناپذیر بودن آن دو از زیکدیگر تا روز قیامت تصریح 
کرده‌اند؛" باتوجه به اینکه امامان شیعه ا او از اهل‌بیت هستند ۲ حدیت ثقلین با تعبیر 
«خلیفتن» موّیدی برای حصر خلفا در عدد دوازده است. 

افزون بر احادیث یاد شده» عدد دوازده که در روایات آمده. حثی اگر به‌تنهایی آمده 
باشد. مفهوم دارد و حصررا می‌رساند؛ زیرا. پیامبر 3 و امامان ی درحال معّفی رهبران 
جامعه هستند تا اسباب هدایت را فراهم کرده. جلوی گمراهی امّت را بگیرند. برخی از مردم. 
ممکن است به سبب ندانستن تعداد آنان از افراد دیگری اطاعت کنند و در نتبجه گمراه 
شوند؛ غیبت امام دوازدهم ا اس و ایجاد زمینه برای مذعیان گمراه‌کننده که پیامب لصو 
نیزازوقوع آن خبرداده‌اند؛ به اهمیت بیان عدد دقیق خلفا توشط اهل‌بیت یاج می‌افزاید 
۱ ر.ک: همان. ص ۰۴۱۲-۴۱۴ ح۱۵. 

۲ رک: الکافی» ج۱. ص ۰۳۷۶-۳۷۷ ۱-۳ و ص ۰۳۷۸-۳۷۹ ۲2 و ص ۰۳۹۷ ۱2 و ج۰۸ ص۰۱۴۶-۱۴۷ 
۱۳۳ با ذکر نام برخی امامان تالا همان ج ۰۲ ص۰۲۱ ح٩؛‏ عیون اخبار الزضا یلا ج ۰۲ ص۰۶۲ ۲۱۴ با ذکر نام 
تمامی امامان یل همان ۰۱ ص۰۵۸ ح۲۰. 

۳ ر.ک: مسند احمد, ج۵, ص۱۸۱-۱۸۲؛ المعجم الکبیر ج۵. ص ۰۱۵۲-۱۵۴ ۰۴۹۲۱ 


۴ ر.ک: بصاثر الذرجات» ص۰۷۰ ح۷؛ کمال الّین» ص۰۲۷۹ ۲۵ و ص۸۱ ۰۲ ح۳۲. 
۵.رک: کمال الاین» ص ۰۲۸۶ ۲ و ص ۰۲۵۲ ج۲. 
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چنان‌که به مسئله انحراف مردم در حدیث مورد اوّل اشاره شده بود. 

بنابر آنچه گذشت. اهل‌بیت یل از کم و زیادکردن تعداد امامان ال نهی کرده و 
اعتقاد به فزونی ایشان از عدد دوازده را انحراف شمرده‌اند؛ به خالی نبودن زمان از یکی 
از دوازده امام یل تصریح کرده و آنان را خلفای «امّت» شمرده‌اند؛ تشبیه ایشان به تعداد 
نقبای بنی‌اسرائیل. ماه‌های سال. چشمه‌های بنی‌اسرائیل و حواریون حضرت عیسی ایا 
که تعداد همه آنان دوازده عدد است. بر حصر عددی امامان یل دلالت دارد. 

نزول دوازده صحیفه بررسول خدا رل و وجود دوازده نور با دوازده خط. هر کدام با 
اسم یک امام و تشبیه دوازده برج آسمان به دوازده امام نی محصور بودن امامان بل به 
دوازده تن را ثابت می‌کند؛ آخرین وصی دانستن دوازدهمین امام الا قید «الی بوم‌القيامة» 
برای وصایت امامان دوازده‌گانه ال تعبیر «خلیفتین» درحدیث ثقلین و مفهوم داشتن 
عدد «دوازده» در احادیث «اثناعشر از دیگر دلایل و قرینه‌های انحصار عدد امامان یل در 
عدد «دوازده» است. 
نتیچه 
حدیث وصیّت. به دوازده مهدی پس از دوازده امام ‏ اشاره دارد و دوازده مهدی را که 
اولین آن‌هاء پسر بلافصل امام دوازدهم لا است. امام می‌داند. امامت دوازده مهدی که 
در انتهای حدیث وصیّت آمده به دلیل منفرد بودن و همچنین ضعف سند. قابل اثبات 

سند حدیث وصیّت» چهار راوی ناشناخته با عناوین علی‌بن حسین» جعفریناحمد. 
عموی جعفر و پدر حسن‌بن علی دارد؛ باتوجّه به قرینه‌هاء مراد از احمدبن محقدبن خلیل» 
احمدبن عبداللّه خلیلی است که ضعیف و مثّهم به جعل حدیث است و در صورت پذیرفته 
نشدن شواهد. او مهمل است؛ اساتید شیخ طوسی, تلعکبری و بزوفری که درسند حدیث 
یادشده واقع شده‌اند. ثقه و شیعه هستند؛ احمدبن علی رازی امامی است و علی‌بن‌سنان. 
احتمالا شیعه است. 

حدیث وصیّت. هرچند. بنابرمبنای قدما مورد پذیرش قرار می‌گیرد اما تنها در کتاب 
«الغيبة» شیخ طوسی آمده و بقیه محذئان از نقل آن اعراض کرده‌اند که این از اعتبار 
حدیث می‌کاهد. 

امامت دوازده مهدی در حدیث وصّت. مانند امام نماز جماعت یا امامت امیر 
لشکر در زمان امامت امامان دوازده‌گانه یل و در طول امامت ایشان است؛ چرا که در 
احادیث متعدّد دیگر امامان یل منحصر در دوازده نفرند؛ خود حدیث وصیّت نیز تعداد 


امامان :یل را دوازده نفر اعلام کرده و بین دوازده امام و دوازده مهدی تفصیل قائل شده 
است؛ همچنین در حدیث مشابه دیگر امامت دوازده مهدی به صراحت نفی شده است؛ 
بنابراین. امامت دوازده مهدی از نوع امامت دوازده امام یلا نیست. 

دوازده مهدی. جانشینان امام زمان ای در زمان امامت امامان دیگر هستند و تنها 
وظایفی را که به ايشان محوّل شده. انجام می‌دهند؛ امامتی که به دوازده مهدی تسلیم 
شده مانند امامت یک امام جماعت از جانب امام معصوم الا است که از طرف ایشان به 
وظیفه خواندن نماز جماعت می‌پردازد؛ دراین‌صورت حثی باوجوداینکه امام جماعت 
ممکن است دچار سپو شود. عرف می‌گوید امامت به امام جماعت تسلیم شده. اگرچه 
بین امامت امام معصوم .اثْلا که تسليم‌کننده امامت بوده با امامت امام جماعت. تفاوت 
وجود دارد. 

احادیث دلالت‌کننده بر انحصار عددی امامان لب در عدد دوازده, معمولا با واژگان 
امام وصی و خلیفه همراه بوده و واژگان بادشده» مربوط به امامان دوازده‌گانه ای است. 

اهل‌بیت یل از کم وزیادکردن تعداد امامان ای نهی کرده و اعتقاد به بیش ازدوازده 
نفر بودن امامان یل را انحراف دانسته‌اند؛ زمان را ازیکی از ایشان خالی ندانسته و دوازده 
امام .ی را خلفای همه ات شمرده‌اند و امّت» شامل صدر اسلام تا روز قیامت می‌شود؛ 
همچنین تشبیه امامان ی به تعداد نقبا و چشمه‌های بنی‌اسرائیل. ماه‌های سال. 
حواریون حضرت عیسی ال که دوازده عدد هستند. بر انحصار عددی امامان ثٍ دلالت 
اند 

نزول دوازده صحیفه بر پیامبراکرم نله و وجود دوازده نور با دوازده خط. هر کدام با 
اسم یک امام و تشبیه دوازده برج آسمان به امامان دوازده‌گانه ی از دیگر دلایل حصر 
عددی است؛ آخرین امام و وصی دانستن امام دوازدهم اثْلا» قید «الی بوم القیامة» برای 
مذت وصایت اوصیا ای حدیث نقلین با تعبیر «خلیفتین» و مفهوم‌داشتن عدد دوازده 
در احادیث دوازده امام دلایل و قرینه‌های دیگر منحصر بودن تعداد امامان لب در عدد 


دوازده اتبنتت:: 


نقد حدیث «وصبت)» .. 


۸۷ 


علوم وسارث فان 


ومرت 


۳ 
ت‌ 


کتاب نامه 


چم 
۰ 


تا الا )ترا لیات ارب زارت تایه نوم ۳ او 


. الاحتجاج علی اهل اللجاج» احمد بن علی طبرسی» تحقیق: سیّد محمّد باقر خرسان. نجف: 


دار العمان» ۱۳۸۶ق. 


محمود زرندی» بیروت: دار المفید. دوم ۱۴۱۴ش. 


۰ لارشاد. محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید » تحقیق: موسسة آل البیت اما پیروت: دار 


لمفید» دوم و( (( 7 


الأصول الشتة عشر جمعی از محدثان» تحقیق: ضیاءالذین محمودی. نعمة اللّه جلیلی. 


در موسسه بعثت. ۱۴۱۷ق. 


. «بررسی حدیث وصیّت از نظر رجالی (رد اعتقاد احمدالحسن (بصری) در مورد صحیح بودن 


حدیت)»» وارث [نقد احمدالحسن]: دم. عمامصمطنص آحزم4‌ناصه ۰۱۳۹۶۱۱/۶ 


.«بروج دوازدهگانه فلکی- آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری»» ۷۱۳۷۰۵0۲009.00۳ ۰۱۳۹۷/۲۶/۸ 
۰ بصائر ال رجات محمد سس حسن صفار قمی. تهران: الاعلمی. ۴صقشق. ‏ 


دار الفکر ۱۴۱۴ق. 


. «تحلیلی بر وصیّت نقل شده در کتاب الغيبة شیخ طوسی با رویکرد پاسخ به مذعی یمانی 


معاصر». محمّد شهبازیان» پژوهشنامه کلام تطبیقی ۱۳۹۵ش ۰ ۰۱ 


. تنقیح المقال فی علم الجال (رحلی). عبد اللّه مامقانی» بی جاء بی تا. 

. توئیق و تضعیف» محمدکاظم رحمان ستایش, بی جاء بی‌تا. 

. توثیقات عام و خاص. محمَدکاظم رحمان ستایش, بی جاء بی‌تا. 

بهذیب الاحکام. محمّد بن الحسن شیخ طوسی, تحقیق: سیّد حسن موسوی خرسان. تهران: 


رابتعا یی سوم تیوه عای آ کم ارس سوت آفها ات 


اسلامی. ۳ش. 


۰ 


۳۱ 


رف 
۳۳ 


و هرد 


۰۲۵ 


۶ 


۳۷ 


۳۸ 


ر 


.‌ 


فر ۳۵ 


۳۲ 
۳ 


روز 


۰۳۵ 


۶ 


29 
۸ 


از 


رجال الظوسی. محمّد بن حسن شیخ طوسی. نجف: حیدریه » ۰صقشق. 


. رجال الکشی» محمد ابن عمر کشی تحقیق: میرداماد استرآبادی و سیّد مهدی رجایی. قم: 


موسسة آل البیت لو ۱۴۰۴ق. 

رجال التّجاشی. احمد بن علی نجاشی» قم: مقسسه انتشارات اسلامی. پنجم» ۱۳۱۶ق. 

لد القاصم لدعوة المفتری علی امام القائم ثذ» آل محسن, علیء نجف: مرکز الدراسات 
التخضصيَة فی الامام المهدی با » اّل. ۱۴۲۴ق. 

ره افسانه. نقد و بررسی فرقه یمانی بصری» محمّد شهبازیان. قم: انتشارات مرکز تخضصی 
انتشارات اسلامی, بی‌تا. 

شرح نهج البلاغة, عبد الحمید بن هبة له ابن ابی الحدید. تحقیق: محشد ابوالفضل ابراهیم» 
یادا اه الکمه هون 

تا یادن رو تاه هی یه مرن وا وب ید 
للملایین اوّل. 2( 

صحیح مسلم. مسلم بن حخاج نیشابوری» بیروت: دار الفکر اوّل» فی ام 

لعْذة. محمّد بن حسن شیخ طوسی. تحقیق: محمّد رضا انصاری قمی, قم: ستاره. اوّل» ۱۴۱۷ق. 
عیون اخبار الرضا اد . محمد بن علی آبن بابویه شیخ صدوق. تحقیق: حسین اعلمی» بیروت: 
موسسة الاعلمی. ۱۴۰۴ق. 

لغیبة» اين آبی زینب نعمانی. تحقیق: فارس حسون کریم. قم: انوار الهدی. اّل» زو((-7 
لذین. بی‌جا. ی فا 

قاموس الژجال» محمّد تقی علامه تستری. قم: مسسه انتشارات اسلامی. اّل» ۱۴۱۹ق . 
قصص الانبیاء ِیل. سعید بن عبدالله قطب راوندی» تحقیق: میرزا غلامرضا عرفانیان یزدی 
الکافی. محمّد بن یعقوب کلینی» تحقیق: علی اکبرغفاری. تهران: دار الکتب الاسلامية؛ پنجم. ۶۳ش. 
کتاب من لایحضره الفقیه . محمد بن علی شیخ صدوق. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 


مدزسین» دوم » ۴ صقشق. ‏ 
اسلامی وابسته به جامعه مدزسین ۱۴۰۵ق. 


نقد حدیث «وصبت» .. 


۸۹ 


علوم وسارث فان 


9 سا 


۳ 
هً 


2/۸ 


. لسان المیزان» احمد بن علی عسقلانی» بیروت: موّسسة الاعلمی دوم ۱۳۲۹۰ق . 
لوح و قلم» سیّدمهدی مجتهدسیستانی» قم: دارالفسیر اوّل» ۱۳۹۶ش. 
مه منقبة» محمّد بن احمد ابن شاذان» تحقیق: مدرسه امام مهدی اثْلا با اشراف سیّد محمدٌ 


باقر موخد ابطحیء قم: مدرسه امام مهدی اب ال ۱۴۰۷ق. 


. مختصر بصائر ال رجات. حسن بن سلیمان حلّی. نجف: انتشارات مطبعةالحيدرية. اوّل, ۱۳۷۰ق. 
المدوّنة الکبری؛ مالک بن انس, بیروت: دار احیاءالثراث العربی» بی تا. 

. مروج ال هب و معادن الجوهر, قم: منشورات دار الهجرة» دوم» ۱۴۰۴ق . 

. المستدرک علی الضَحیحین محمّد بن عبد ال حاکم نیشابوری» تحقیق: یوسف عبد الرحمن 


مرعشلی. تا 7 


. مسئد احمد. احمد بن حنبل. بیروت : دار صادر سوم ء بی‌گا. 
تالشی الاسظ سانیارن یم اخمد طاي تیوه یی یی دا رس قافمدار 


. المعجم الکبین سلیمان بن احمد طبرانی» تحقیق: حمدی عبد المجید سلفی» بیروت: دار 


احیاء التراث العربی » دوم» زو کی 


. معجم رجال الحدیث. ابو القاسم خویی. قم: مرکز نشر آثار شیعه» 3۱۳۱۰ . 
. معجم مقاییس الَغْةء احمد بن فارس. تحقیق: عبد الشلام محمّد هارون. بیروت: مکتبة 


الاعلام الاسلامی, ۱۴۰۴ق. 


. مقتضب لایر احمد بن عبید ال جوهری, قم: کتابخانه طباطبایی» بی‌تا. 


المکتبة الحيدرية, ۱۳۷۶ق . 


۲ق. 


. نقد و بررسی حدیث موسوم به وصیّت. هوشیار محمدی» علی. قم: گروه فرهنگی و تبلیغی بروج؛ بی‌تا. 


الیقین باختصاص مولانا علی .ای بامیر المومنین» علی بن موسی سید بن طاووس. تحقیق: 


